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Abstract 

important and practical rules of jurisprudence is the rule of harmlessness, which hasOne of the most  

n the focus of jurists. However, themany Qur'anic and narrational origins, and for this reason, it has bee  

ns of jurists shows that the scope of the rulescope of this rule is disputed by jurists. Following the opinio  

of damages includes material and spiritual damages and it represents the primary ruling among other 

rulings and it is not in conflict with any ruling except the rule of subrogation. This conclusion is very  

ilar to the theory of abuse of rights, which is expressed in civil liability discussions and its scope issim 

the application and implementation of rights. In French law, in case of abuse in the position of 

revoked, and it is equal to the theory of negation of theenforcement of the right, the ruling on the right is  

ruling of the relationship .  The new criterion proposed for abuse is the unusualness of the damage caused 

is the applicationand, therefore, has a similar criterion to the rule of harmlessness. The channel of the rule  

of the right and its scope is more limited than harm. . 

abuse of right, exercise of right Key words:  harmless rule, unconventional damage. 
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  چکیده

باشد که منشأ قرآني و روایي فراواني دارد و به همین جهت مورد توجه فقها قرار گرفته  قاعده لاضرر مي  ،ترین قواعد فقهیهاز مهمترین و کاربردی
دهد که قلمرو قاعده لاضرر شامل خسارات مادی و ع در نظرات فقها نشان ميتتبّ. با این وجود قلمرو این قاعده مورد اختلاف فقیهان است .است

این استنباط شباهت فراواني    .معنوی است و بیانگر حکم اولیه در عرض سایر احکام است و در تعارض با هیچ حکمي جز قاعده ی تسلیط نیست
در حقوق فرانسه در صورت   است.  کند که در مباحث مسؤلیت مدني ابراز شده و قلمرو آن اعمال و اجرای حقاستفاده از حق پیدا ميء  سو  با نظریه

یابد. معیار جدید مطرح  شود، و با نظریه نفي حکم رابطه تساوی مياستفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته مي  سوء
استفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکي مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال   برای سوءشده  

 حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است.  

 .ضرر غیر متعارف ،اعمال حق ،استفاده از حق وءقاعده لاضرر، س  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
را نفي ضرر ناروا دانست در حدود    ناین قاعده که بصورت ساده باید آ.  ترین و پر کاربردترین قواعد حقوقي قاعده لاضرر استیکي از مبنایي

در ماجرای سمره بن جندب مطرح و تثبیت گردید و تاکنون مباحثات زیادی پیرامون آن در بین فقها و  سلام)ص(سال پیش توسط پیامبر ا 1400
. ت و ضمان، کاربرد داردلاعبادات تا معامضرر یکي از قواعد مهم فقهي است که در بسیاری از ابواب فقه، از  لا   هقاعد.  حقوقدانان مطرح بوده است

که اجرای حق برای استفاده از اختیاری است که به صاحب آن داده شده است، اما صاحب حق در این استفاده آزاد و دارای امتیاز مطلق نیست؛ بل
محدودیت ایجاد مي کند؛ در نتیجه بیش برای حق هرکس    و  امتیاز او نسبي و محدود به مباني اجتماعي حق است و رعایت حقوق دیگران کم

یکي از قواعدی که . اجرای حق و در پناه استفاده از اختیاری که قانون به او اعطا کرده است به دیگری زیان برساند ههیچکس نمي تواند به بهان
. انداستفاده از حق نامیده  د حق خود را سوءبرخي حقوقدانان تجاوز فرد از حدو.  منع سوءاستفاده از حق است  هقاعد  ،ضرر استنباط مي شودده لا از قاع

این اصل مبتني  . تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگری قرار دهدقانون اساسي ایران هیچکس نمي 40اصل طبق (. 142:1402حجت، )
ی فقهي ت اما با اندک تأملي در قاعدهباشد که در قانون مدني ایران مبحثي به آن اختصاص نیافته اساستفاده از حق ميء  بر نظریه غربي سو

تر استفاده از حق وسیعء  هر چند که قلمرو این قاعده از سو  ؛شودی لاضرر یکي از منابع این نظریه محسوب ميشود که قاعده لاضرر آشکار مي
 است. 

ی هه مزبور یک قاعده شرعي معتبری نیست بلکه قاعداستفاده از حق در قلمرو قاعده لاضرر قرار دارد و با توجه به این که قاعدوء  در واقع نظریه س
قانون مدني با الهام از این قاعده عقلي است   132ی  ی واحدی که دارند مانند ماده بنابراین تمامي قوانین موضوعه به دلیل ریشه   ؛عقلي است

ارتباط بخشي از مواد قانون مدني در مبحث .  لاضرر مي باشددر واقع موارد مطروحه در قانون مدني مبتني بر قاعده ی    (.25:  1391،اکبرینه)
استفاده از حق در قانون مدني شد بلکه  ء  استفاده از حق به حدی نیست که بتوان قائل به پذیرش نظریه سو ء  همسایگي و مجاورت با تئوری سو 

 . (427: 1386 .کاتوزیان)باشد ياستفاده از حق م وءاین مواد بیشتر مبتني بر قاعده ی لاضرر است که اعم از نظریه س
اعمال و اجرای حق است به دنبال آن هستیم که ببینیم این    ،لاضرر  یاستفاده از حق نیز همچون قاعدهوء  اما با توجه به این که قلمرو نظریه س

ء ما از نهاد غربي سو  ،لاضرر در فقهی غني  دو نظریه چه ارتباطي با هم دارند و جایگاه قاعده لاضرر در این نظریه چیست؟ آیا با وجود قاعده
 ؟ استفاده از حق بي نیاز هستیم

استفاده از حق و ارتباط آن  ءی سوبرای پاسخ به این سؤال در این مقاله، ابتدا به تبیین قاعده لاضرر و معیارو قلمرو آن و سپس به بررسي نظریه
 پردازیم.با قاعده لاضرر مي

 مفهوم ضرر و ضرار 

 يمعن  ن یبه هم  زیلا ضرر ن  ثیچنانکه در حد  ؛روديدر تنگنا به کار م  یگریقرار دادن د   یدر معنا  ينظر گرفتن موارد استعمال آن گاهضرر با در  
  يلما  یلاضرر نه تنها ضررها   فیتعر  نیبنابرا  ؛روديعرض به کار م  ایمال و    اینقص در جان و    جادیا  یضرر به معنا  نیهمچن  .به کار رفته است

است   ن یا  تیشود اما واقعينم  یهر چند که به نظر ضرر شامل ضرر معنو  .رد یگ  يدر بر م  زیرا ن  یمعنو  یبلکه ضررها  ،شوديرا شامل م  يو جان

بر  "سمره"که   یيمعنولاضرر در ارتباط با ضرر   ثی ادعا کرد که حد توانيچرا که م  ؛ستیني برداشت درست هی بوده و بر پا قیمض دگاهید نیکه ا
است که به    يقاعده عقلان  کیبلکه    ستین  یحکم تعبد   ک ی  انیلا ضرر در مقام ب  ثیاست. علاوه بر آن حد  ده یصادر گرد  نمودهدميوار  یانصار

 . (521: 1401)جلالي، .تهاسو رفع هر گونه ظلم و تجاوز به تمام انسان يعدالت اجتماع  یمنظور اجرا
اما فقهای امامیه در معنای ضرر و ضرار اختلاف داشته و (  242:  1386،  کاتوزیان  )شوددر نظام حقوقي ما در مفهوم ضرر اختلافي مشاهده نمي

 نظرات متعددی مطرح نموده اند.
ر نیز به همین معني و برای تأکید لاضربرخي بر این باورند که ضرر در مقابل نفع و به معنای نقص در جان یا عضو یا شرافت یا مال است و ضرار  

ضعف این نظریه به آن علت است که تکرار خلاف اصل بوده و نیازمند دلیل است؛ در حالي که در روایت  (  381  ه ق :1409  ،آخوند خراساني)  است
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 در  علاوه  به  است؛  بوده  مفهوم  ود  بیان  پي  در  خدا  رسول  که  دهدمي  نشان  روایت  ظاهر  برعکس  بلکه  ندارد؛  وجود   دلیلي  چنین  جندب  ره بنسم
 .شود این خود نشان میدهد که ضرار مشتمل بر معنایي است که ضرر شامل آن نمي و آمده سخن ضرار از تنها روایات و آیات بعضي

را اعم از آن دانسته اند که    را به معنای ضرر عمدی و لجاجت و ضرر  "رضرا"جمعي از فقها با توجه به برخي از آیات قرآن کریم و روایت سمره  
صدری زیرا برعکس ضرار که به معني م   ؛این مفهوم نیز با انتقاد روبه رو است .  هرگاه در مقابل ضرار بکار رود به معنای ضرر غیر عمدی خواهد بود

. شوداست و از این رو به فاعلي نسبت داده نمي  ررضرر نه مصدر که اسم مصدر از مصدر الض  ، است و ممکن است متضمن عمد در اضرار باشد
برخي نیز معتقدند ضرر در موردی است که شخصي به . تواند به معنای ایراد ضرر غیر عمدی یا اعم از اضرار عمدی یا غیر عمدی باشدپس نمي

 (. 199 :1372،نائیني )رساند تا نفعي ببرد ولي ضرار وارد کردن خسارت است بدون این که نفعي عاید ضرر زننده شودی زیان ميدیگر
برخلاف    ،عده ای هم بر این عقیده اند ضرر به معني ضرر طرفیني است یعني یک طرف به دیگری ضرر وارد کند و دیگری هم متقابلاً ضرر بزند

رود در و مشتقات آن در امور مالي و نفسي به کار مي«  ضرر و اضرار»  معتقدند    )ره(حضرت امام خمیني  .ک طرفه استضرر که شامل ضرر ی
 (. 72ه ق:  1411)ره(،امام خمیني است ) ق اهمال حرجیدر تضی حالي که کاربرد ضرار

ی استفاده از درختي که سمره بن  انصاری در نحوهدر موضوع اختلاف سمره بن جندب و مرد  (  ص)خلاصه ی روایت آن است که حضرت رسول  
پس از اصرار فراوان مبني بر  ؛ شد برای انصاری و خانواده ی او مي جندب در باغ انصاری داشت و تردد وی از خانه انصاری موجب ضرر و مشقت

یعني برو درخت وی را بیرون آور و نزد او بیانداز   "ومناذهب فاقلعها و ارم الیه فانه لاضرر و لاضرار في الم":  فرمایدمي  عدم ورود ضرر به انصاری
 چرا که ضرر و ضرار نیست.

 در نهایت باید توجه داشت که در روایت سمره که مستند اصلي قاعده لاضرر است نیز، عمل سمره متضمن ضرر مالي و جسمي نبود بلکه با رفتار 
شد و به همین لحاظ رسول اکرم براساس یکي از نقلهای معتبر خطاب به ادن ایشان ميخود موجب آزار مرد انصاری و خانواده او و در تنگا قرار د

 انک رجل مضار و نفرمودند رجل مضر. : سمره فرمودند

را تأیید کرد که ضرر به معنای ضرر مادی، ضرر بر جان یا مال است و    )ره(نظر حضرت امامتوان  مي  ،بنابراین با توجه به آیات و روایات مستنده
 .یعني ضرری که همراه با آزار و اذیت و در مضیقه و مشقت قرار دادن دیگری است ؛ار به مفهوم ضرر معنوی استضر

 مفهوم قاعده لاضرر و لاضرار
 نظرات گوناگوني مطرح شده که مهمترین آنها عبارت است از:  ،در خصوص مفهوم قاعده

 هي از ضررن-1
 نفي حکم ضرری -2
 موضوع نفي حکم به لسان نفي -3

 نهی از ضرر
عقیده دارند که مدلول حدیث لاضرر و لاضرار بیان حکم تکلیفي حرمت وارد ساختن زیان   (37  :ه ق1404،نجفي)برخي از فقهای متقدم امامیه

د و اگر چنین به این معني که مثلاً کسي مجاز نیست دیوار خانه دیگری را خراب کن  ؛ابتدائاً و نیز حرمت مجازی دفع ضرر به وسیله ی ضرر است
 کرد صاحب دیوار نباید برای مقابله دیوار خانه او را خراب کند.

ه   1409،آخوندخراساني).  معهود نیست  این نظریه با ایرادات فراوان رو به رو شده است؛ زیرا استعمال لای نفي جنس به معنای نهي، مرسوم و
همچنین نظر مذکور با مستندات ت.  مال مجازی آن به معنای نهي صحیح نیسبر اسم داخل شود استع«  لا »اند وقتي  و حتي برخي گفته(  382:ق

د نمودند و حکم به قلع درخت دادند که  ودامنه قاعده تسلیط را بدین وسیله محد(  ص)زیرا پیامبر    ؛قاعده لاضرر از جمله روایت سمره انطباق ندارد
 بدون تردید یک حکم وضعي است.
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 نفی حکم ضرری 
ضرر   يقاعده نف   يکه مدرک اصل  یبه طور  ،دارد  و اسلام  رانیدر حقوق ا  یامشهور است و کاربرد گسترده   اتیاز روا  يک ی  لاضرارلاضرر و  تیروا

قائل شده و  تیروا نیا یبرا ایژهیو تیرو محققان اهم  نیاز ا ؛شوديم يتلق يمواد قانون يبرخ یاحکام و مبنا ،قاعاتیا ،عقود ،عبادات در قلمرو
   .اندرا انجام داده یيهاراجع به مفاد آن بحث

به این معنا که از طرف شارع حکمي که موجب .  عده ای معتقدند مقصود از حدیث لاضرر آن است که حقیقت ضرر در عالم تشریع نفي شده است 
غبني، ضرر بر    دلیل ضرر از احکام ثانویه است؛ مثلاً حکم شرع به لزوم بیع  ،به عقیده طرفداران این نظر  .جعل نشده است  ،گردد  ضرر مکلفان

.  ضرر بر مکلف است  ،حالي که آب برای وضو گیرنده مضر است و یا تهیه آن مستلزم پرداخت بهای سنگیني استدرمغبون است و یا وجوب وضو  
صاحب کفایه فرموده اند اراده ی   .این دیدگاه نیز مصون از انتقادات نمانده است.  برداشته شده است  بنابراین به موجب حدیث لاضرر این احکام

ی پیش گفته  شود و به دلیل دیگری نیاز دارد؛ زیرا استفاده از علاقهی سبب و مسبب ثابت نميبا علاقه(  حکم) از نفي سبب  (  ضرر)نفي مسبب  
در حالي که ضرر اسباب تعدد دارد و حکم . به عبارت دیگر سبب منحصر باشد ،سبب، مسبب نفي گردددر صورتي صحیح است که از نفي مطلق 

به علاوه، ضرر از اموری نیست که وضع و رفع آن مستقیماً به دست شارع  .  توان به نفي حکم رسیدتنها یکي از آنهاست بنابراین از نفي ضرر نمي
 (. 33:  1402باقری اصل، )م را که مسبب ضرر است اراده کند باشد تا آن را رفع و به صورت تبعي نفي حک

 نفی حکم به لسان نفی موضوع 
منظور شارع این بوده است .  مرحوم آخوند خراساني در کفایه نظر داده است که در این قاعده از راه نفي موضوع، حکم ضرری از بین رفته است

پس از    ؛رودله مغبون به دلیل این که موضوع ضرری است حکم لزوم از بین ميچنانچه در معام  ؛که برای موضوع ضرری حکمي وجود ندارد
 (. 381:ه ق  1409 ،آخوند خراساني) شود و خود حکم جدیدی به بار نمي آورد.لاضرر تنها نفي حکم نتیجه مي

متضمن عبارت لاضرری في الاسلام  بود گفته مرحوم  اگر متن حدیث  : »گویدآیت الله خویي مي  ،فقهای امامیه بر این نظر نیز خرده گرفته اند
آخوند درست مینمود؛ اما حدیث لاضرر است و فرق لا ضرر و لاضرری واضح است زیرا ضرر جزئي از موضوع یا قید آن است و نفي آن معني 

 ( 87: ه ق1417 ،خویي )ندارد

 قاعده لاضررمفهوم  

توان قاعده لاضرر را که محور بحث در این پژوهش است، با تأکید بر دیدگاه  عد فقهي آشنا شدیم، مي بعد از آنکه از منظر فقهاء با معني و مفهوم قوا  
اما باتوجه به دیدگاه ایشان در تبیین قاعده    ؛ تعریف خاصي از قاعده لاضرر ارائه نداده است   ، هرچند مرحوم شیخ .  شیخ اعظم و آخوند خراساني، تعریف کنیم 

ای است که در تمام ابواب فقه  قاعده لاضرر، قاعده :  گونه تعریف کرد این   توان قاعده فوق را داند، مي فوق که مراد از نفي ضرر را، نفي حکم ضرری مي 
 . جریان دارد و معني آن نفي حکم ضرری در شریعت اسلام است 

که آخوند به قاعده لاضرر و روایات آن دارد، به نظر ایشان در جمله لاضرر نفي حکم به لسان نفي موضوع صورت گرفته    هياما بر اساس نوع نگا 
عنوان مثال موضوعاتي که دارای احکامي است، اگر عناوین اولیه آن باعث ضرر شوند، حکم آن در منابع دیني داریم، به  را  است که موارد آن

شود بیع لازم است، بیع موضوع  وقتي گفته مي .  جا وضو موضوع و وجوب حکم استگوییم وضو واجب است، اینقتي ميشود، مثلاً وبرداشته مي 
طبق این رویکرد، خود ضرر نفي گردیده نه حکم .  ، نفي حکم به لسان نفي موضوع شده است)ص(رپیامبو لزوم حکم است، بنابراین در کلام  

شود؛ باشد و یا ادعائاً، با نفي موضوع، هرچند ادعائاً حکم نیز نفي ميمنتهي این نفي ضرر یا حقیقتاً مي  (چنانکه شیخ انصاری معتقد بود)ضرری  
کند به لسان موضوع  ای عمومي و فراگیرکه نفي حکم ميقاعده :  گونه تعریف کردتوان این بنا براین باتوجه به دیدگاه آخوند قاعده فوق را مي

 .(268 :ه ق 1417 ،آخوند خراساني) حقیقتاً یا ادعائا و تنزیلاً
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 مدرک و مستند قاعده لاضرر

توان ادعا کرد که قاعده فوق، از جهت مستند دارای پشتوانه قوی و محکم بوده و از مباني فقهي، کتاب، مدرک و مستند قاعده لاضرر مي  درباره
 با توجه به واژگاني .  باشدي قاعده لاضرر ميیجا مورد بررسي قرار گیرد، مباني رواآنچه ضروری است در این   .سنت، عقل و اجماع بر آن دلالت دارد

های مختلف و متفاوتي را در میان اندیشمندان دهد، زمینۀ برداشتها تشکیل ميای که این واژهکه در این روایات به کار رفته و هیئت ترکیبیه

دانان لغتواژگان ضرر و ضرار هم از نظر  .  ضرر، ضرار و لای نفي جنس:  واژگان به کار رفته در روایات، عبارتند از  .فقهي و اصولي پدید آورده است
ي، واژگان ضرر و  یو هم از منظر دانشمندان علم اصول فقه، مورد اختلاف واقع شده است و در بردارنده این سؤال است که آیا از نظر بار معنا

نا باهم تفاوت که دارای بار معنایي واحدی نبوده بلکه از جهت معضرار، دارای یک معني بوده و باهم از جهت مفهومي وحدت و اتحاد دارند یا این
 و اختلاف دارند؟

.  تواند مصدر ثلاثي مجرد باشد و هم مصدر باب مفاعله از ثلاثي مزیدهم مي«  ضرار»باشد؛ اما واژه  مي«  ضرَّ»ضرر اسم مصدر است و مصدر آن   
را مصدر باب مفاعله  «  ضرار»ي واژه  ول.  باشدمي«  ضارّ»از باب ضرّ یضرّ دانسته که ثلاثي مزید آن،  «  الضّر»را اسم مصدر یعني  «  ضرر»جوهری،  

 (.125ه ق : 1376)جوهری، داندمي

  کرده   تفسیر  مثل  به   مقابله   و  مجازات  به   را  روایت  در   لاضرار   که ضد نفع است دانسته، اماکلمه«  ضَرّ»ابن اثیر واژگان ضرر و ضرار را مصدر   
 (. 149ه ق: 1418است)ابن اثیر، 

،  صاحب مصباح المنیر هم بین واژگان ضرر و ضرار تفاوت معنایي قائل نگردیده و هر دو را به یک معني تلقي نموده است که طبق دیدگاه ایشان 
 (. 568: ه ق  1428، فیومي)  بودضرار تأکید برای ضرر خواهد 

به معني مجازات است که ضرر بین دو  « ضرار » طبق دیدگاه ابن اثیر . گونه که ذکر شد نظر ارباب لغت درباره واژگان ضرر و ضرار مختلف است همان  
بنابراین، وقتي  .  باشد کند در حالیکه مطابق دیدگاه صاحب مصباح المنیر و جوهری واژه ضرار به معني ضرر و تأکید آن مي نفر و طرفیني را تداعي مي 

طبق دیدگاه ابن اثیر در برخي موارد با مشکل مواجه خواهیم  .  آن نیز متفاوت خواهد بود های اهل لغت را در روایات قاعده لاضرر تطبیق کنیم نتایج  دیدگاه 
که در ادبیات دیني و در    ند را در روایات قاعده لاضرر به یک معنا دانسته و براین باور « ضرر و ضرار » شد؛ به همین دلیل، برخي فقهای معاصر، واژگان  

لذا، بین آن دو از جهت معني تفاوتي وجود نخواهد داشت بلکه  .  جازات و از باب مفاعله به کار نرفته است به معني م «  ضرار » کتاب و سنت هیچگاه واژه  
معنای تضییق و در تنگنا قرار دادن و  زیرا ضرر و اضرار در مورد ضررهای مالي و جاني کاربرد دارد، اما ضرار به .  باشد تفاوت از جهت متعلق و مورد مي 

 .( 93  ه ق: 1411 امام خمیني، ) برداری قرار گرفته است  ژگان در قرآن کریم و روایات به همین معنا مورد بهره این وا .  باشد اکراه مي 

این است که در روایت زراره واژه مضار به کار رفته که به معني ضرر بین دو نفر و طرفیني    ،کنددلیلي که ایشان برای اثبات این مدعا اقامه مي
لاضرر و لاضرار، فیلزم اتحاد :  معني المجازات علي الضرر او به معني اضرار کلٍ علي صاحبه و هذه الجملۀ، صغری لقولهو لایصحّ به  : »نیست

را به معني مجازات ضرری یا به معني ضررزدن هرفردی بر طرف مقابل دانستن، صحیح «  در روایات قاعده لاضرر»، ضرر «الکلمتین في المعني

 .(97 ه ق:1411 ، امام خمیني. )لاضرر و لاضرار: ست برای گفتار پیامبراکرم که فرمودنیست؛ و این جمله، صغری ا

مضاف براین، آنچه که بین علمای علم نحو معروف است مبني بر طرفیني بودن باب مفاعله، قابل پذیرش نیست؛ برای این که به اعتقاد برخي  
رساند؛ چون ي، خلاف نظریه نحویین را به اثبات ميیها در متون دیني و رواو کاربرد آن  ع و بررسي این واژگانندان و فقهای معاصر، تتبّ ماز اندیش

در حقیقت، هیئت مفاعله برای قیام فاعل در مقام ایجاد ماده وضع شده و هیئت فوق دلالت دارد بر این که فاعل در صدد ایجاد فعل است نه 

 .( 123 :1371 ،عراقي) (،578 ه ق:1422 ،خوئي)ایجاد فعل از دو طرف 

  و   حقیقت  نفي  شود،مي  افزوده  نکره  اسم  بر  وقتي  که  است  جنس  نفي  لای  رفته،  کار  به  «لاضرار  و  لاضرر»   واژه دیگری که در هیئت ترکیبیه  
 چیست؟ است شده نفي لا،  وسیله به آنچه که آوردمي پدید را  سؤال این ترکیبیه، هیئت این  در واژه این گرفتن قرار. کندمي ماهیت

های متفاوت از سوی فقهاء و اصولیین از روایات وارده در مورد قاعده لاضرر شده است که به برخي ها و برداشتاین هیئت ترکیبیه، منشأ دیدگاه  

 :گرددها اشاره ميآن



استفاده از حق  وءجایگاه قاعده فقهي لاضرر در نظریه س  73  

مربوط به خود انسان باشد یا  که ضرر  یک نظریه این است که مفاد هیئت ترکیبیه لاضرر و لاضرار، نهي از ایجاد ضرر است، اعم از این .1
  ، اصفهاني)داری نموده است  ای که درباره قاعده لاضرر نوشته است از این نظریه و رویکرد جانبشیخ الشریعه اصفهاني در رساله.  دیگران

 .(582 ه ق :1422 ،خوئي) (،24 ه ق: 1406

آخوند  )باني نموده است  یخراساني از این نظریه پشتمرحوم آخوند  .  دیدگاه دیگر این است که مراد نفي حکم است به لسان موضوع .2

 .(381ه ق :1417 ،خراساني

نظریه دیگر این است که مراد نفي حکم است به این معنا که در شریعت مقدس اسلام حکم ضرری از سوی شارع مقدس تشریع و   .3
میرزا   نیز،از فقهای معاصر(.  165  ه ق:1416  ،شیخ انصاری)داری نموده است  مرحوم شیخ اعظم از این دیدگاه جانب.  جعل نشده است

معنای حقیقي به عقیده برخي اندیشمندان، طبق این دیدگاه، لای نفي جنس به  .دیدگاه را دارنداین  (  380  :1418 ،نائیني)حسین نائیني  

 .(217 ه ق:1419، بجنوردی)یعني نفي طبیعت و ماهیت به کار رفته است؛ به عبارت دیگر حقیقتاً نفي حکم نموده است نه ادعائاً 

این نظریه  .  دارک باشد در حقیقت ضرر نخواهد بوددیدگاه چهارم این است که مراد نفي ضرر غیر متدارک است؛ چون ضرری که قابل ت .4

 .(194: ]تا بي[ ،فاضل توني)را فاضل توني برگزیده و بر آن تأکید نموده است 

 .(123 :1371،عراقي)اً ئحقیقتاً نه ادعا دیدگاه دیگر این است که مراد از نفي ضرر در قاعده لاضرر، نفي ذات ضرر است .5

ي ی عنوان نهي ولا نفي ضرر، نهي آن، البته نه از قبیل نواهي الهیه که در کتاب و سنت آمده بلکه به   دیدگاه دیگر این است که مراد از .6

 .و سلطاني و حکومتي است بنابراین، شش دیدگاه متفاوت در میان فقهاء و اصولیین نسبت به مفاد قاعده لاضرر وجود دارد

 :کندبه این مسئله وجود دارد، شیخ اعظم به دو دیدگاه اشاره مي هایي که در میان فقیهان نسبت ها وگرایشاز میان دیدگاه  

نفي شده    (ص)این است که آنچه در روایات قاعده لاضرر در لسان پیامبر گرامي اسلام    ،نظریه نخست که همان دیدگاه خود ایشان است(  الف 
از .  ، از سوی شارع مقدس جعل و تشریع نگردیده استحکم است؛ یعني در شریعت مقدس اسلام حکمي که دارای بار منفي ضرر و زیان باشد

آغاز شده است ممکن نیست؛ زیرا لای نفي جنس وقتي بر «  لای نفي جنس» اراده معني حقیقي از این هیئت ترکیبیه که با    ،شیخ اعظم  دیدگاه
توانیم بگوئیم که در خارج و در میان جامعه اسلامي ضرر وجود ندارد، مسلمانان به  کند، یعني ما نمينکره داخل شود نفي حقیقت و ماهیت مي

 ه ق: 1416، شیخ انصاری)و چشمگیری ضرر وجود دارد؛ نحکه در خارج به کنند؛ چون این حرفِ کذب خواهد بود؛ برای اینیکدیگر ضرر وارد نمي
گونه مرکبات ظهور  به اعتقاد شیخ انصاری، این.  معني دیگری را باید بر اختیار نماییم  گیری از قرینه سیاقیه یا دلالت اقتضااز این رو، با بهره (  166

این است که در اسلام حکم ضرری اعم   )ص( ن علت، منظور پیامبر  کند؛ به همیدر اخِبار داشته و از یک واقعیت خارجي و نفس الامر حکایت مي
عنوان مثال برای قاعده نفي ضرر متذکر ایشان در ادامه مواردی را به .  گذار تشریع نگردیده استاز تکلیفي و وضعي توسط شارع مقدس و قانون

 .شودمي

: فرمایدکه رسول خدا مينفي در هیئت ترکیبیه فوق، نهي است؛ این  دومین نظریه را که مرحوم شیخ بدان پرداخته این است که مراد از(  ب 
اً و یا ائیعني نباید و کسي حق ندارد که به خویشتن یا به دیگران ابتد   ؛منظور طلب ترک فعل است«  علي المؤمن  ملاضرر و لاضرار في الاسلا»

   .از روی مقابله بمثل و مجازات، ضرر و زیان وارد کند

گردد، در صورتي که واژه ضرار را تأکید برای واژه ضرر بدانیم با مشکلي مواجه نخواهیم ع نگاه به همان دیدگاه اهل لغت بر ميریشه این دو نو 
شویم؛ ولي آنچه که در ادبیات دیني و  در مقام تطبیق روایات قاعده لاضرر، با چالش روبرو مي ،بود؛ اما اگر واژه ضرار را مصدر باب مفاعله بدانیم

 .ي ما از واژه ضرار اراده شده فعل بین دو طرف نیستیروا

والاظهر بملاحظۀ نفس الفقرة و نظائرها و موارد ذکرها :  فرمایداز میان این دو دیدگاه که بیان شد، مرحوم شیخ دیدگاه نخست را تقویت نموده مي 
الرو با توجه به نفس هیئت ترکافي  المعني الاول؛ اظهر،  العلماء هو  نظایر و موارد آن در روایات و برداشت یات و فهم  یبیه لاضرر ولاضرار و 

 . دانشمندان، معنای اول است 

 :کندشاره ميامرحوم شیخ در این فراز از گفتارش در حقیقت به چهار دلیل برای اثبات دیدگاه نخست که همان نفي حکم است  
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ردیده و ظهور در اخبار دارد؛ یعني از یک معني حقیقي و نفس جمله لاضرر و لاضرار، از مرکباتي است که با لای نفي جنس آغاز گ .1

 .داردالامری حکایت نموده و پرده بر مي

توانیم حکم قاعده نفي ضرر ر ميیاز حکم این نظا.  نظیر این جمله که از شارع صادر شده، مانند لاحرج و امثال آن نیز ظهور در اخبار دارد .2

 .را به دست بیاوریم

مثلاً در حق شفعه در قاعده لاضرر، حرمت استفاده  .  شود نه انشاءین جمله در روایات، در موارد مختلف، خبر بودن استفاده مياز موارد ذکر ا-3

 .شود تا حمل بر انشاء شودنمي

که بیع غبني    اند، در حالينمودهاند و در عدم لزوم بیع غبني به همین قاعده استدلال  علماء نیز از روایات قاعده لاضرر، اخبار را فهمیده .4
 ( 60: 1400 مصباح،)حرام نیست

که جبران نشده باشد در اسلام تجویز    دارک؛ یعني ضرریتبا تقیید ضرر به ضرر غیر م  ،کندبرخي عقیده دارند که لاضرر بر نفي ضرر دلالت مي
ضرر نیست حکم به جبران ضرر از جانب شارع به منزله ی آن    از آنجا که ضرر هرگاه جبران شود دیگر (  591:   1411  ،مکارم شیرازی .)نشده است

 است که ضرر وجود ندارد. 
داند؛ چرا که صرف حکم شارع بر لزوم جبران و تدارک ،ضرر موجب نفي شیخ انصاری این نظر را ضعیفترین نظریه در مفهوم قاعده لاضرر مي

افتد و در این فاصله ضرر وجود داشته است و وجود این  جبران آن فاصله مي  در حقیقت در غالب موارد بین تحقق ضرر و  .شودضرر موجود نمي
 . منافات دارد ،ضرر با حدیث لاضرر که ضرر را نفي کرده است

ی شیخ انصاری که حکم ضرری را بدین وسیله نفي کرده است طرفداران بیشتری دارد گفته   ،با توجه به مطالب فوق از مجموع معاني چهارگانه
چنانچه که در بسیاری از کتب فقهي خیار غبن مستند به حدیث نفي ضرر است و هر جا که لزوم   .در موارد گوناگوني به آن استناد کرده اند  و فقها
 بنابراین باید با مشهور فقهای امامیه هم عقیده شد .مستلزم ضرر بر مغبون است با نفي ضرر به مغبون اختیار فسخ معامله داده شده است ،معامله

خواه ضرری که   ؛نمایدو بر این نظر بود که به موجب قاعده لاضرر حکمي که متضمن ضرر است تشریع شده و لاضرر چنین حکمي را نفي مي
 . خیزد مادی باشد یا معنویاز حکم بر مي

 قلمرو قاعده لاضرر
م  قاعده لاضرر دارای قلمرو گسترده ای است به گونه ای که فقها چه در باب عبادات و چه در باب معاملات چه در احکام تکلیفي و چه در احکا 

و فردی از اعمال   تضرر در مصادیق دیگری که بحث اجرای حق مطرح نیسلا عده  قا  (534  ه ق:1416  ،انصاری)وضعي به آن استناد کرده اند  
اقامه حدود در صورت   طچه در مواردی مثل عدم لزوم ادای شهادت در صورت تحقق ضرر، سقو؛  شودری ميااستفاده نکرده نیز جوء  حق خویش س

صفقه وحلول دین با موت    ضوتعذر تسلیم وتبع   (در صورت جهل غابن)خیر و رؤیت و عیب و غبن  أم، خیار تی، عدم اجبار به تقس  تعدم امنی
استفاده از حق جاری  وء  استفاده ای رخ داده باشد تا تئوری سوء  ان دارد، بدون آنکه بحث اعمال حق مطرح بوده یا سضرر جریلا مدیون، قاعده  

 (. 149: استفاده از حق وء گردد. )کریمي، رابطه منطقي قاعده فقهي لاضرر و قاعده غربي س
درمورد مال هم تفاوتي بین این  .  ض یا جان فرد دیگر ضرر مي شمارندشود که در فقه امامیه هر نقصاني را در مورد مال یا عربنابراین معلوم مي

به این معنا که برای تشخیص ضرر باید    ؛به عقیده اغلب فقها، در قاعده لاضرر ضابطه شخصي حاکم است   .که عین باشد یا منفعت قائل نیستند
ي که باید حادثه را در رابطه با افراد عادی سنجید و ضرر را در  وضع شخصي که زیان بر او وارد آمده در نظر گرفته شود؛ در مقابل ضابطه نوع

 ( 374ه ق:  1411،از جمله نظر شیخ انصاری بر همین ضابطه شخصي است. ) انصاری  .ارتباط با نوع افراد در نظر گرفت
برخي از نویسندگان صرف تحقق  داد؟  معیارقرارحال باید دید ملاک قاعده چیست؟ آیا صرف تحقق ضرر کافي است یا باید ضرر غیر متعارف را  

هرگاه کسي در اعمال حق خویش سبب ضرر دیگری شود به موجب قاعده لاضرر   بدین معني که (  1370:271،بهرامي )ضرر را ملاک قرار داده اند  
در .  انجامدبه نفي خود حق مي  یهظراما پذیرش این ن  .شودصاحب حق از اجرای حق منع مي  ،و در راستای حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط



استفاده از حق  وءجایگاه قاعده فقهي لاضرر در نظریه س  75  

واقع اعمال هر حقي کم و بیش برای دیگران زیان به همراه دارد؛ مثلاً مالکي که در باغ خویش چاه آبي حفر مي کند موجب کم شدن آب چاه  
 .فته اندشود؛ فقها نیز در مسأله حریم املاک، جواز تصرف مالک را گرچه مستلزم تضرر دیگری باشد پذیرباغ همسایه مي

ضرر، نه قصد اضرار بلکه لا رسد معیار قاعده    به نظر مي(  155:  ]بي تا[،  کریمي. )برخي از نویسندگان هم ضرر غیر متعارف را معیار قرارداده اند 
رد و از انجام گیضرر غیرمتعارف است؛ به این معنا که اگر کسي در انجام عمل خود ضرر متعارفي به دیگری بزند مشمول قاعده لاضرر قرار نمي

برای مثال تحمل ضررهای ناشي از سر و صدا .  شودشود اما اگر ضرر غیر متعارفي به دیگری بزند از انجام عمل خود منع ميعمل خود منع نمي
ه بیشتر ساخته طبقه در منطقه روستایي که معمولًا دو یا سه طبق 20در مقابل ساخت آپارتمان  ،و بوی طبخ غذا در آپارتمان شایع و متعارف است

دهد که هر توان به قول برخي از فقها امامیه اشاره کرد؛ علامه حلي در تذکره به مالکان اجازه مي در تأیید این معیار مي .شود، متعارف نیستنمي
ه  1414، علامه حلي  )نمایند  .تصرف متعارفي که بخواهند در ملک خویش انجام دهند و در این صورت ضماني بر آنها نیست؛ مگر این که تعدی  

 ( 388ق: 
آیت الله سبحاني نیز تصرفاتي از قبیل ساخت اصطبل و آهنگری را در اماکن مسکوني خلاف متعارف و موجب نقص حقوق و اذیت همسایه 

 (. 124ه ق: 1415، شمرده اند ) سبحاني

 استفاده از حقوء س نظریهمفهوم 
 ازیامت  ن یا  .متصور است  زیموضوع در حق حبس ن  نیدارد و ا  گرانیه و در برابر داست که هر شخص در جامع  یاریحق عبارت از سلطه و اخت

عدالت است که نمونه    ینظم و برقرار  نی صد قانونگذار از دادن حق به اشخاص تأمق.  هر دو برقرار باشد  ا یمال    گر،ینسبت به شخص د  توانديم
 . بارز آن حق حبس است ی

  ا ی استفاده    سوء.  است  يعدالت   يرساندن و ب  بی و تجاوز، آس  یرو   ادهیمجاز، ز  ریغ  اینادرست    فادهنادرست، استسوء استفاده در لغت به کار بردن  
معناست که   نیاستفاده از حق بد  سوء  .خارج از محدوده و قلمرو حق  نه  باشديحق م  یاجرا   یدر راستا  یگریورود ضرر به د  يعنی  ،تجاوز از حق 

بدون   ا یاما به محض اجرا در صورت داشتن قصد اضرار و    دیاستفاده نما  یيحقوق اعطا  زا  يتواند طبق اصول و قواعد حقوق  يحق م  یدارنده  
  ي ابتدائاً حق  دیدر واقع در مفهوم سوء استفاده از حق با.  گردد  يسوء محقق م  یوارد گردد مفهوم استفاده    یاجرا ضرر  جهیقصد اضرار اما در نت

استفاده  نه سوء باشدينقض حق م ينوع  گردد يبار م انیکه بدون داشتن حق مرتکب فعل زشخصي و عمل  رد یقرار گ یيناساافراد مورد ش یبرا
: 1401لطفي،.)  توان ورود ضرر را به صورت ترک فعل تصور کرد    يمثبت باشد و نم  یبه صورت فعل ماد  دیبار با  ان یعمل ز  ن یعلاوه بر ا  .از حق
1879 ) 

های دیگران    استفاده از حق از آنجا ناشي شده که باید در اعمال ،حق نظارت و کنترلي وجود داشته باشد تا به حقوق و آزادیء  اساس نظریه سو
حق خود را به زیان  است،  گردد که صاحبان حق با بهره گیری از امتیازی که قانون به آنان داده  چون مطلق دیدن حق باعث مي.  تجاوز نشود

بنابراین تقریباً در کلیه ملل    .د و حتي ممکن است که اقدام ایشان باعث شود که به اهداف و غایات مورد توجه مقنن تجاوز شوددیگران به کار برن
 (87: 1377،استفاده از حق مورد قبول قرار گرفته است. )بهراميء متمدن دنیا ضرورت محدود کردن اعمال حق پذیرفته شده و مفهوم نظریه سو

مانند    ؛استفاده از حق ناظر به موردی است که امکان اضرار به غیر در مفاد و طبیعت حق موجود باشد  وءباید در نظر گرفت که س  این نکته را نیز
لیکن جایي که اجرای حق مستلزم زیان دیگران در حال متعارف خود نیست کسي که با عمل ناشایست ،  حق اعتصاب یا فسخ قرارداد یا ساختن بنا

برای مثال اگر قاتلي با کارد خود به  .  استفاده شده است  ءدمه مي زند حقي در این باره ندارد تا بتوان ادعا کرد که از آن سوخود به دیگران ص
دیگران را ندارد و طبق قواعد عمومي با  استفاده کرده است هیچ کس حق حمله به  وءمقتول حمله کند نباید گفت از حق مالکیت خود بر کارد س

شود  استفاده از حق گفته شد، معلوم ميوء  ضرر و قاعده سلا توجه به آنچه در خصوص مفهوم قاعده  (. با  428:  1386  ،کاتوزیان)د  شو.او رفتار مي
ضرر، هر حکمي که باعث لا ، به موجب قاعده ت کنند. در حقیقوهردو حکمي را که سبب ضرر مي شود، نفي مي تی آن دو تساوی اس که رابطه

خواه حکم مزبور تکلیفي باشد یا وضعي، خواه ضرر یاد شده مادی باشد یا معنوی و خواه عامل زیان در مقام  ؛  شودمي ضرر غیر شود، برداشته  
شود، برداشته م عملي که سبب ضرر غیر در مقام اعمال حق ميااستفاده از حق نیز حکم اباحه انجوء  اعمال حق خود باشد یا نه. در قاعده س
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دهد و دیگر طرف نمي تواند آن  مي تاستفاده، حکم جواز خود را از دسوء مباح بوده است، در اثر س  ولا انجام فعلي که اصشود؛ به این معنا که مي
ضرر اختصاص به نفي حکم  لا سخن مي گویند، با این تفاوت که قاعده    (جواز اضرار به غیر)عمل را انجام دهد. بنابراین، هردو قاعده از نفي حکم  

 ( 149:  ]بي تا[ ،)کریمي .آیدهای دیگر نظام حقوقي نیزبه کار مي ارد و در حوزهدل حق نضرری در مقام اعما

 مبنا و قلمرو سوء استفاده از حق

استفاده از حق چندان با اقبال رو به رو    وءدانستند، نظریه ساز نظر تاریخي در اکثر نظامهای حقوقي پیرو مکتب اصالت فرد که حق را مطلق مي
نميحقوقدانا  .نشد مقصر شناخته  اعمال حق خود  در  معتقدند هیچکس  اعمال مي  ،شودن رومي  را  دیگری ضرر کسي که حقوق خود  به  کند 
ها مطلق دیدن حق و بعد از مدتها تردید و تزلزل تا اندازه   در حقوق انگلیس و آمریکا نیز ضرورت کنترل حق به سختي و پس از قرن  .رساندنمي

 .استفاده از حق نقش اساسي داشتند  وءحقوقدانان فرانسوی در ایجاد نظریه س  ؛قوق فرانسه از این لحاظ روشنتر استای پذیرفته شد؛ اما وضع ح
 فرانسه به وجود آمد: استفاده از حق در حقوقوء سه مبنای نظری مختلف برای س ،در طول سالها تحول

 قصد اضرار  -1
 تقصیر -2
 غایت اجتماعي حقوق  -3

 قصد اضرار
شود که شخص کار مباحي را در حدود حق خویش انجام مي دهد ولي هدف آن اضرار استفاده از حق به موردی گفته مي   وءس  ، نظریهطبق این  

 .شودیعني تقصیر عمدی سبب مسؤلیت صاحب حق مي ؛به دیگران است نه رفع احتیاج و دفع ضرر از خود
کند در حالي که ممکن است هدف اعمال کننده حق اضرار به  تعمد در اضرار را منع مياین نظریه مورد انتقاد است؛ زیرا بسیار مضیق بوده و تنها 

از طرفي چطور امکان دارد که (  157  منبع:  همان،  کریمي ) از این رو این معیار مانع اغیار نیست    .استفاده صدق نماید  وءدیگری نباشد ولي س
 ي شود و از نتایج آن مصون بماند؟ شخص در مقام اجرای حق خویش مرتکب بي احتیاطي و بي مبالات

 تقصیر
گونه که اشخاص در روابط   به نظر اینان همان.  داننداستفاده از حق را ارتکاب تقصیر در اجرای حق ميوء  گروهي از نویسندگان ضابطه تعیین س

به این ترتیب کسي   ؛در اجرای حق نیز باید جانب احتیاط را نگه دارند  ،ها باید به طور متعارف و با احتیاط رفتار کنند  خود و هنگام استفاده از آزادی

 .(331: 1386، کاتوزیان)که صاحب حق است ممکن است خطاکار باشد و معیار تشخیص خطا مانند سایر موارد رفتار انساني معقول است 
جب مي گردد که میان کسي که حق خود را اجرا کرده با کسي که اند و معتقدند پذیرش این نظر مو  پاره ای از نویسندگان به این نظر ایراد گرفته 

استفاده را نوعي تقصیر بدانیم   وءتفاوتي گذاشته نشود به علاوه، حتي اگر س،  بردزند و در واقع از آزادی خود بهره مي بدون حق به دیگری ضرر مي
،  فایده بودن این تئوری در فرض تقصیر سخن گفته اند )کریمي  ابتدا باید مشخص کنیم که چه نوع تقصیری روی داده است. برخي نیز از بي

 .(159تا: بي
  . بنای دیگر استماستفاده از حق معتقدند اجرای قواعد عمومي در اجرای حق تنها راه اعتدال میان دو  وء  برخي از حقوقدانان با تأیید این مبنا در س

، کاتوزیان)س باید مطابق قواعد عمومي رفتار کرد و تجاوز از عرف را بر او نبخشود  پ  ،در شیوه اجرای حق نیز امکان ارتکاب تقصیر وجود دارد

1386 :434). 
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 غایت اجتماعی حقوق
شود که صاحب آن به قصد اضرار به دیگری اقدام کند یا در اجرای حق مرتکب استفاده از حق تنها به موردی گفته ميوء  س  ،به موجب این نظر

دلخواه  سیرحقي برخلاف هدفهای اقتصادی و سیاسي آن مورد استفاده قرار گیرد و اختیاری که به صاحب حق داده شده از متقصیر شود؛ هرجا که  
 استفاده شده است. وءشود، از حق ساجتماعي منحرف مي

جوی هدف اجتماعي برقراری حق در هر مورد در جست  بازرس،دهد که همانند  این نظریه نیز مورد انتقاد قرار گرفته چرا که به دادرس اجازه مي
،  کریمي )  دهدبگردد و با توجه به ضابطه مند نبودن این معیار، او دانسته ها و اعتقادات شخصي و تمایلات سیاسي و اجتماعي خود را مبنا قرار مي

 .(160تا: بي
صراحتاً (  تقصیر)استفاده ازحق است مسؤلیت مدني  وء  آنچه که به عنوان نتیجه این بحث باید گفت این است که در حقوق فرانسه که مهد نظریه س

  . مطالعه کرده اند  "در اعمال حق   تقصیر"استفاده از حق شناخته شده و حتي نویسندگان حقوقي آن را تحت عنوان  وء  به عنوان مبنای نظریه س
آن بر مبنای قاعده لاضرر است و قاعده مزبور    بلکه منبع  ؛استفاده از حق بر مبنای هیچ یک از مفاهیم فوق نیست  وءمنع س  ،اما در حقوق اسلام

 قاعده مستقلي است و ضوابط و معیارهای خاص خود را دارد.
تنها در امور عبادی و در   ه، زیرا نتضرر به معنای مرسوم و فقهي خود، بسیار محدود اسلا استفاده از حق در مقایسه با قاعده  وء  دامنه قاعده س

شود، بدین معنا که شخص در اعمال حق ل مي اتنها درباره حقوق اعم  شود، که در روابط انسانها نیزبندگان جاری نميط خداوند متعال و  وابر
د، قلمروی  نمي کن تصحب  حق هااما در عالم حقوق که به روابط انسانها با یکدیگر پرداخته و از . استفاده نموده و باعث ضررغیرشودوء خویش س

در در حوزه روابط حقوقي و نه )و ایران  لامضرر در حقوق اسلا نتیجه آنکه قلمروی قاعده ي شود. فاده از حق نزدیک مستوء ا به سلا ضرر قاعده 
ی مورد نیاز مردم دست به  لا . عنوان مثال، کسي که برای گران شدن کانزدیک استاستفاده از حق در حقوق فرانسه  وء  قاعده س  ه ، ب(باب عبادات

استفاده از حق میشود.  وء  ضرر و سلا استفاده کرده و به همین دلیل، مشمول هر دو قاعده    وءو اختیار فروش خود س  تلکیاحتکار مي زند، از حق ما
؛ ت استفاده از حق اسوء  ری از سه ترر دارای قلمروی گستردلاضقاعده    که  گفت؛ بلکه باید  ستروی آن دو یکسان المبدان معنا نیست که ق  ن اما ای

ضرر به حیطه مرسوم ناظر براجرای حق از قبیل حق لا شود، در حالي که قاعده  تنها در مقام اعمال حق جاری مي  حق  از   استفادهوء  نظریه س
 یت نیست. مالک

 نتیجه گیری 

یک از آنها حق مطلق  کند که در هیچاستفاده از حق در حقوق فرانسه اثبات مي وء م با قاعده سلاضرر در حقوق اسلا مطالعه تطبیقي میان قاعده 
  وءو قاعده نفي س  لامرا قاعده نفي ضرر در اس  یتو مرزهای این محدود  ي روبه روستهای  تحق در اعمال آن با محدودی  ، بلکه صاحبتنیس

 . کننداستفاده از حق در فرانسه تعیین مي
استفاده از حق دارد و فقیهان اسلامي از آن به عنوان حکمي محدود کننده استفاده کرده اند تا هر وء  تر از نظریه س  قاعده لاضرر قلمرویي وسیع

ون به اعتقاد همگان قاعده لاضرر بر اصل احترام به مالکیت چلیکن  ؛  شود از آن پرهیز کنندجا که ضرری نامشروع و نامتناسب از احکام ناشي مي
استفاده از حق   وءباید از آن به عنوان منبع جلوگیری از س ،کندرساند محدود ميمواردی که به دیگران ضرر ميدر مالک را  حکومت دارد و اختیار

استفاده از حق اقدام مؤثر کرده اند در روابط بین مالکان وء  ها برای جلوگیری از تقصیر و سدر حقوق کنوني ایران تنها موردی که دادگاه.  نام برد
 است. 

استفاده از حق از مصادیق قاعده لاضرر   وءدر واقع مسأله س.  استفاده از حق نکرده است  وءسایر موارد هنوز رویه قضایي صراحتاً اشاره به سدر  
ضرر، دلیلي لا س قرآني و روایي أسی د بومي وتااز این رو، با وجود نه حق.استفاده از وءاست و بیشتر مواد قانوني مبتني بر قاعده لاضرر است نه س

استفاده ازحق از قوانین کشورهای خارجي    وءبا توجه به این که نظریه س  .استفاده از حق در نظام حقوقي ما وجود ندارد  وءبراستناد به نهاد عاریتي س
وء  س  های ناشي از  گیری از آسیبتواند در تضمین حقوق صاحبان حق و جلوشود، بومي سازی مقررات براساس منبع فقهي لاضرر ميناشي مي

 استفاده از حق مؤثر واقع شود.
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